
 :( قضا و قدر و علم الهی6) ذهبیتأملی در پرسشها و پاسخهای م

 گذارد؟آیا قضا و قدر و علم الهی محلی برای اختیار انسان باقی می

بحه    سه قسمت پیشین این نوشته،به بررسی مسائل و شبهات توحید افعالی اختصاص یافت.باتوجه بهه اممیهت  

توحید افعالی و بخصوص سنخیت و قریب المخهر  بهو ن شهبهات ایهن  و     قضا و قدر و تلازم و ربط وثیق آن با 

بح ،نوشتار حاضر به تبیین برخی از مسائل این باور مهم  ینی پر اخته و امم شبهات آن را مور  بررسهی قهرار   

 مم مربوط به بح  توحید افعالی است و مم قضا و قدر،  مد.امید است که طرح شبههء اعمال سیئه انسان کهمی

 . ر شماره بعدی مجله به نظر خوانندگان گرامی برسد

 اهمیت و نقش باور به قضا و قدر در حیات ایمانی

شناختی  ین است.مراجعه بهه  ویژگیهای مستی تر یدی نیست که قضا و قدر،یکی از مهمّترین باورما و بارزترین

حاکمیهّت مشهیّت و ارا هء    کهه اعتاها  بهه   و بخصوص معارف عالیهء اسلام حکایهت از آن  ار    تعالیم ا یان الهی

باورما و نگرشهای مؤمنانه به جهان مستی است.یعنی این اعتاا  که مر  ترینحاتعالی بر مستی، ر زمرهء اصولی

تعالی به ممهء وقایع و رویدا ما تعلّق یافته و ارا هء حق یابد به اذن الهی است،مشیّتآنچه  ر این عالم تحاق می

نماید  ر صهح  و  یز را به منصهء ظهور رسانده است؛این باور که مرچه  ر متن زندگی ما رخ میمادسش، مرچ

خور ه است؛و اینکه حدو   کتب الهی به ثبت و ضبط رسیده و پیش از آنکه روی  مد  ر الواح عالیهء وجو ،رقم

می آن یگانهء مستی،پا به عرصههء  گیری او،تعیّن یافته و با قضا و فرمان حتمستی مر موجو ی به تادیر و اندازه

 .وجو  و تحاّق گذاشته است

 تعالی و بخصوص باور بهخالایّت و ربوبیّت و رزاقیّت حق این باورما که از لوازم مسلّم نگرش توحیدی و اعتاا  به

د کهه  توان مدعی شآ می  ارند که بدرستی می توحید افعالی است آنچنان ناش مؤثر و نافذی  ر اندیشه و عمل



تواند حیات فکری و معنوی و زندگی عملی مرکسی را  گرگون کند و انسان مستغرق  ر اعتاا  راسخ به آنها می

 .را به عالیترین مراتب حیات ایمانی و موحدّانه رساند علل و عوامل ما ی و طبیعی

چیهز را  بینهد و ممهه  می ر پرتو چنین باورمای توحیدی است که انسان مؤمن  ر ممهء امور  ست قدرت حق را 

،لهذا  1یابد و چون بر این باور است که  ست تادیر و مشیّت او مستی مهر چیهز را رقهم ز ه اسهت    آیتی از او می

کند.وقتی سر رشتهء ممهء امور و چیز را حکیمانه،و ممهء ظرای  و  قایق وجو  را بامعنی تلای میجا و ممهممه

نههد، از  گهام مهی  «تفویض»و«افتاار»،به وا ی2 اندرا  ر نز  او می ستیکلیدمای غیب و ملکوت اشیاء و خزائن م

چه  ر  رون -شو . چون معلوم و مکتوب بو ن مر رویدا یواصل می«رضا»و از تسلیم به«تسلیم»به«توکّل»ماام

 ،غبار تشویش و اضطراب و مراسها را بر صفحهء  ل3 ر صح  الهی باور  ار -خویش و چه  ر پهنهء زمین جان

و ذلّت، ولت و مکنهت را یکسهره از    ز اید او که فار و غنا،عزّت مد و طومار غمها و حزنها را از سینه میراه نمی

آور نهی او را فرحنها     ا نهی انهدومگینش خوامهد کهر  و کهدام بدسهت      از سهت  کهدام 4بینهد حضرت حق مهی 

خیر بو ن مهر قضهایی   ا فراگرفته چون بهعرصهء جانش ر ؟! ر حالیکه طمأنینهء الهی و سکینهء ایمانی5ساز می

یا تزلزل و مراسی را  ر مسیر حق بهه خهو      ر مواجهه با حوا ث کوبنده کمترین یأس6مؤمن معتاد است برای

 .راه نخوامد  ا 

چگونه،مانع و را عی او را از طی مسیر حق باز ار   ر حالیکه بر این باور است که زمام ظامر و بهاطن مسهتی  ر   

 .7چیز خاضع و خاشع فرمان قهّار اواوست و غیب و شها ت  ر کمند تادیر او و ممه  ست

المصائب لجؤوا الی الاستجارة بک،علما بأنّ أزمّة الامور بید ،و  فی صفة اولیاء الله سبحانه(...و إن صبّت علیهم)»

 8«مصا رما عن قضائک

ایمانی و معنهوی   قضا و قدری( ر حیات نگرش)نگرش این کننده و نافذ العا ه و ناش تعیینفوق از اینرو، اممیت

 مهای خهو   ر ایهن خصهوص    و تاویت این باور و تعمیق  انسته انسان،ماتضی آنست که بیش از پیش به تحکیم



توانیم عرصهء اندیشه و باورمای خهویش  بپر ازیم؛شبهات و ابهامات مربوط به آن را جدّی گرفته و تا آنجا که می

 .تر آن بکوشیمو سازگاری و پذیرش این نگرش،مهیاّ نمو ه و  ر فهم عمیق تلائمرا برای 

 قضا و قدر و نظام علّی و معلولی عالم

تنها نظام علّهی  مدعّی شد که  ر نگرش قضا و قدری،نه توانباتوجه به معنا و مفهوم قضا و قدر  ر تعالیم  ین،می

تهر و  شهو  کهه اساسها چنهین اعتاها ی تأییهد و  قیهق       ،نفی نمهی مستی آنطور که علم و فلسفه مدعی آنند عالم

 .تری است بر وجو  روابط علّی و نظام اسباب و مسببی عالمعمیق

پیوند ضروری با علل و عوامل متادّم بر خو ،از زمهان و    ر نگاه قضا و قدری به عالم مستی مر موجو ی  ر یک

رسد ای که بمرتبهء تحاق میخور ار است.مر پدیده و حا ثهای  ر عرصهء مستی برمکان و جایگاه وجو ی ویژه

عللی است که ممچون یک کانال وجو ی،مم حدو  و ثغور مستی او را  قیاا تعهیّن و تاهدّر    مسبوق و مارون به

جها ضهرورت و حتمیهّت    کنند از اینهرو بهر ممهه   اش را ضروری و حتمی میتحاق بخشند،و مم،تحاق یا عدممی

نیز بالضروره معدومند)چون علل آنها موجو  نیست( بهر  «معدومات»موجو ند و بالضروره«موجو ات»سیطره  ار ،

نیست.سرنوشت مر موجو ی را   ر این نظام، گسسته و رما و مستال از سایر موجو ات میچ موجو ی این اساس

 .یابدعیّن میزند و سرنوشت علتها نیز توسط علتهای خو شان تموجو   یگری که علت اوست رقم می

بنای ممهء  انشهای عالی تجربی بشر نسبت به تنها مابول علم و فلسفه که اساسا پشتوانه و سنگاین  یدگاه،نه

است.تنها تفاوت بارز و اصولی نگرش  ینی)نگرش قضا و قدری(با نگرش علمی  ر آنست که  ین،علهل و   واقعیت

متعدّ ی باور  ار  که  ر بسیاری از موار   ر تیررس  ر  و  نکر ه بلکه به علتهای معنوی عوامل طبیعی خلاصه

ورزی یا ظلم،  عا،صدقه،احسان و گیرند)مثل تاواپیشگی یا فسا ،عدالتاحاطهء علمی و حتّی فلسفی نیز قرار نمی

نیکوکاری،...(و مهمتر اینکه  ین، مجموعهء علل و عوامل موجو   ر مهتن عهالم طبیعهت را ماههور علهل برتهر و       

 اند که  ر حکم علت حایای برای امور این عالمند،بویژه  ر نههایی و عهالیترین مرتبه،کلیّهه علهل و     یتری میقو



تعالی که یگانهه علهت حایاهی و قهامر و     حق واقعیتهای طبیعی و فوق طبیعی عالم مستی را معلول ذات مادس

لهی و ممهء قضاما را از قضا و فرمان او ناشی  اند.از اینرو،ممهء تادیرما را از تادیر ااست می حاکم بر کل مستی

بینهد بلکهه مرکهه و     اند. ر پهنهء مستی  ر مر کرانه و سویی،مشیّت و ارا هء او را حاکم و قامر میو منبع  می

 . اندتعالی میزند مظهر ارا ه و مشیّت حقمرچه را که  ر گسترهء وجو  مو  می

 : ین به  لایل زیر  انست مستی را از منظر توان قضا و قدری بو ن نظامبنابراین می

 حاکمیت مطلق اصل علیّت و اصول متفرع بر آن بر ممهء موجو ات-1

 .موجو ات و ممهء عوالم و سطوح مستی تعالی نسبت به کلیهعلت العلل بو ن ذات مادس حق-2

 اختیار و قضا و قدر

کهه خهو  یکهی از    -ندار  که فعل اختیهاری را نیهز   این باور به قضا و قدر  ر افعال اختیاری انسان نیز مبنایی جز

زند،چهه  ر جههت   که از آ می سهرمی  مشمول سیطره علیّت بدانیم.مر عملی-موجو ات و واقعیاّت این عالم است

 ار ،علهت اخیهر نیهز     انجام فعل و چه تر  آن،  ر مر صورت  ارای علتی است که آن علت نیز باز خهو  علتهی  

 .العلل و علت حایای مستی منتهی شو  ...تا آنجا که به علتمسبوق به علت  یگر

باور به اختیار یعنی باور به اینکه ایهن اندیشهه و خواسهت و ارا هء مهن اسهت کهه فعهل مهرا بهه مرتبههء تحاهق            

شوند)یعنی علم،خواست،شوق و می مای وجو ی خو  را که منتهی به فعل اختیاریاند.حال اگر این مؤلفهرسانده

اسهت،تر یدی بهاقی    خو  بدانیم،از آنجا که مستی ما نیز بنوبههء خهو  معلهول علهل  یگهری      (معلول مستیارا ه

از اختیاری و غیراختیاری،آگامانه و ناخو آگاه( ر مرتبهء مادم بر مسهتی  ماند که کلیهء افعال صا ر از ما)اعمنمی

ستی ما،آثار و افعال مها نیهز از پهیش تعهیّن و     ما توسط علل و مبا ی وجو ی آن رقم خور ه و با تعیّن و تادّر م

اند و مستی من نیز از علهل  یگهر و آن   تادّر یافته است. اگر ارا ه و خواست من از حاقّ مستی من نشأت گرفته



 ر واقهع و   علل نیز از علل برتر  یگر و نهایتا مستی ممه را ذات مادس علت العلل تعیّن و تحاق بخشیده په  

ام مسبوق به ارا هء او و خواستم مسهبوق بهه   حق و ارا ه مدعی شد که فعل من مسبوق به فعلتوان بدرستی می

 یگانه مستی است مشیّت آن

 «و ما تشاؤون الاّ أن یشاء الله رب العالمین»

 .(و قضا و قدر نیز مضمونی جز این ندار 22-تکویر)

 تصوّر صحیح از قضا و قدر

توان مجاری تادیر و علل تعیّن و و عوامل مؤثر  ر پیدایش موجو ات را می توجه آنکه اگرچه ممه عللنکته قابل

و قطعیّت یافتن)قضا(او  انست،اما آنچه تحت عنوان قضا و قدر  ر نگرش  ینی مطرح است بهیش از ممهه    تحتّم

یر کهه نسهبت بهه سها     اولی و مبا ی آغازین مستی موجو ات اسهت یعنهی علهل و عهواملی     ناظر به علل و عوامل

 . ارند علل،مبدئیت  اشته و بر آنها سیطره و قامریّت

تعهالی اسهت و  ر مراتهب بعهدی علهل و عوامهل       حهق   ر مرتبهء نخست و مادم بر ممهء علل،ارا هء ذات مادس

برمم،مریک نسبت به  یگری  ملکوتی که از اعلی مرتبهء وجو  تا مرتبهء عالم ما ه  ر یک سلسله طولی و مترتب

کتهاب  »و«محفهو   کتهاب »و«کرسهی »و«عهرش »اعلیّت تامّه  ار .  ر لسان شهرع از ایهن مراتهب بهه    قامریت و ف

 .است یا  شده«...کتاب محو و اثبات»و«مبین

بنابراین تصور صحیح از قضا و قدر الهی مطابق آنچه که  ر تعالیم  ینی آمده است ماتضی آنست که قضا و قدر 

اصیهء وجو ی ممه اسباب و علل عهالم طبیعهت را  ر  سهت  اشهته و     و فاعلی مستی بدانیم که ن  ر ممان علل

 .زنندرقم می مطابق با مشیّت الهی، واقعیاّت و حوا ث و امور این عالم را از طریق علل خو شان



 :شو  ر مراجعه به آیات قرآن کریم و بیانات پیشوایان معصوم)ع( این ویژگیها برای قضا و قدر الهی ملاحظه می

 .امری قضا و قدری وجو   ار   ر مر-1

 .ممهء موجو ات،ماهور قضا و قدر و تحت سیطرهء آنند-2

 (چیز از قبل  ر کتب الهی رقم خور ه استقضا و قدر بر مستی مر موجو ی تادّم  ار )ممه-3

آنهرا  این سه ویژگی حکایت از آن  ار  که تنها وجه صحیح  ر نحوهء نسبت قضا و قدر با علل طبیعی آنست که 

ای موجو ات و نظامات عالم طبیعت بدانیم و نه  ر عرض آن.اگر  ر پیدایش مهر واقعهه و پدیهده     ر طول مستی

 خالت  ارند نباید چنین پنداشت که قضا و قدر الهی نیز یکی از علهل  خیهل  ر    علل و عوامل طبیعی مختلفی

ا تلای شو  بلکه چنانچهه بیهان شهد قضها و قهدر      عرض آنهایست تا  ر ر ی  سایر علل و ممچنان واقعه یا پدیده

بخش مستی ممههء عوامهل  خیهل  ر    به ممه علل مزبور، ر حکم علت بو ه لذا مادم بر وجو  آنان، تعین نسبت

مستند،قضا و قهدر الههی  ر    پیدایش یک واقعه است. اگر چنان عللی  ر افق عالم طبیعت و از سنخ امور طبیعی

 .حاایق امری و ملکوتی است ما ه و از سنخای برتر از عالم مرتبه

 عدم تعارض نگرش قضا و قدر با نگرش علمی

خیهز  چراکهه   تعارضی با نگرش علمی از میان برمی براساس چنین تصوّری از قضا و قدر است که زمینهء مر نوع

ل طبیعی و قابل شناسایی مای علمی ناظر به بعد طبیعی واقعیتها و حوا ث،و مبتنی بر عوامو تعلیل کلیّه تحلیل

اسهت یعنهی نهاظر بهه      قضا و قدر مربوط به بعد فوق طبیعی و چهرهء باطنی امهور عهالم   تجربی است  ر حالیکه

ا را  علمی و شناسایی تجربی و حتی عالی و فلسفی بشهر قهرار    ای از واقعیت است که اساسا  ر تیررسوجهه

 .گیر نمی



فی الادر:ألا إنّ الادر سرّ من سرّ الله،و حهرز مهن حهرز الله مرفهوع فهی حجهاب       قال امیر المؤمنین علیه السلام »

 11«عن العبا  علمه،و رفعه فوق شها اتهم... عن خلق الله،مختوم بخاتم الله،سابق فی علم الله،وضع الله الله،مطوّی

قهدر از په  پهر هء    بنهابر آنچهه بیهان شد،قضها و      نکته بسیار مهم که رافع شبههء تعارض است ایهن اسهت کهه   

بر اسباب ایهن عهالم و  ر    ظامر،سررشته ممهء حوا ث و امور عالم را  ر اختیار  اشته و به  لیل قامریت وجو ی

 خالهت قضهای    چیز، وجهی برای  خالت مستایم آن  ر طبیعت وجو  ندار  بلکه ست  اشتن زمام مستی ممه

 کم بر آن نیست.بنابراین از آنجا کهه قضها و قهدر  ر حکهم    الهی جز از طریق اسباب و علل ممین عالم و نظام حا

اند،مرگز اعتاا  به  خالت قضا و قهدر  ر رونهد   حوا ث علت حایای و علل و عوامل طبیعی  ر حکم علل اعدا ی

طبیعی شده و یا برای  خالت کر ن قضا و قدر  امور این عالم ملازم با آن نخوامد بو  که منکر تأثیر علل و عوامل

 خالت علهل طبیعهی  ر وقهوع مهر      نظام علّی  ر متن عالم طبیعت شویم.بلکه  ر عین باور به ائل به گسستگیق

تحلیل و تفسیر علمی برای مر تغییر و تحولی،قضا و قدر را  ر ممه امهور عهالم    ای و  ر عین باور به امکانحا ثه

 .توان جاری و بلکه قامر و حاکم  انستمی

تر،مهور  تأکیهد و تأییهد    تر و رکینین آنکه نگرش توحیدی و غیب باورانهء  ینی مرچه عمیقبه این ترتیب  ر ع

نگهرش علمهی و تهومّم اصهالت      گیر ، بسیاری از شبهات مربوط به قضا و قدر که عمهدتا ناشهی از غلبهه   قرار می

ممچنانکه  ر قسمت  -شتمعاصر است نیز منتفی خوامد شد.البته باید توجه  ا طبیعی،بر تفکر و اندیشهء انسان

نحوه تلای از رابطهء قضا و قدر با عالم طبیعت)رابطهء طولی(اگر مهور    این-پیشین این نوشتار مشروحا بیان شد

 .کندغیر آشنا با معارف عالی تاویت می تعمق و تحلیل  قیق قرار نگیر  شبههء جبر را  ر اذمان

 تصور نادرست از قضا و قدر

ورزان  ینی،از سر تسامح،رویکر   یگری به قضا و قدر یان و تاریر برخی نویسندگان و اندیشهرو  ر نحوهء بازاین

رمایی از شبههء جبر اسهت و آن تحلیهل و تفسهیر     خور  که به گمان ایشان مفرّ مناسبی برایالهی به چشم می



نه عاملی  ر طول وقهایع و   قضا و قدر به خو  علل و عوامل طبیعی است.یعنی قضا و قدر را نه عاملی  ر عرض و

حوا ث طبیعی،بلکه آن را عین خو  این علل و عوامل بدانیم.تاهدیر را ممهان علهل ناقصههء  خیهل  ر پیهدایش       

موجو  بدانیم که متعد ند و قابل تغییر و تحوّل، و قضا را ممان مرحلهء پیدایش علّت تامّه کهه مرحلههء تحاهق    

ای وجهو   ار   عدّ ی  ر عالم طبیعت و  ر خو  انسان برای مر حا ثهمای قابلی متء است.چون زمینهشی قطعی

قدرمای مختل  و قضهامای   وجو  ندار  بلکه-بخصوص  ر افعال اختیاری انسان-و مسلّمی لذا میچ تادیر قطعی

 .رساندکه یکی از آنها را برگزیده و به مرتبهء تحتّم می متعدّ  وجو   ار  و این ارا هء ماست

ت  ر این نحوه تلای از قضا و قدر،نگرش علّی و نگرش قضا و قدری جز از ناحیه الفا ،تمایز و تفاوتی از روشن اس

روابط علّی و معلولی  ر سطح عالم طبیعت  محتوا نخوامند  اشت و باور به قضا و قدر  ر واقع ممان باور به حی 

طبیعهت نا یهده گرفتهه شهده و      ند امهور عهالم  قضا و قدر الهی بر حوا ث و رو«قامریت»مسألهء !تلای شده است

شو .گویی واقعیات و امور این عهالم میچگونهه ارتبهاطی بها مبها ی عالیههء       می چیز  ر خو  طبیعت خلاصهممه

 کنند. ر حالیکه این فهرض اساسها باطهل   وجو ی خو  عمل می مستی نداشته و بطور مستال براساس اقتضائات

وجهو  ندار .تر یهدی نیسهت کهه چهون علهت        ذات ماهدس حهق  ر مسهتی   است و میچ موجو  مستالی بجهز  

علهت حایاهی امهور عهالم      وجو  معلول است  ر مرتبهء وجو ی بالاتری از او قهرار  ار  لهذا   بخش،مفیضمستی

 ر امور،علل  عالم طبیعت قرار  ارند.چنانچه اشاره شد علل طبیعی  خیل طبیعت نیز بطور مسلّم  ر مرتبهء فوق

 انهد.وقتی مبها ی و خهزائن   ساز مستی)اعدا  کننده(اند و خو شان نیز باز معلول علل حایای فوق طبیعهی زمینه

ای از چنهان مبها ی و عللهی    و پرتهو و رشهحه   چیز تنهزّل وجو   ر مرتبهء عالیتری از عالم ما ه واقع است و ممه

خور  و بهه مرتبههء وجهوب    رقم می لمتوان مدعی شد که مادرات عالم طبیعت  ر خو  این عامی مستند،چگونه

 !رسد؟می

 «ء الا عندنا خزائنه و ما ننزّله الا بادر معلومان من شی»



 (25-حجر)

ای از صح  الهی و کتابی از کتاب تکوین است و به این اعتبار مرچه  ر آن اگرچه متن عالم طبیعت نیز صحیفه

توجه این است که این صهحیفه ذیهل   و قابل اما نکته مهم توان ممان قضا و قدر الهی  انستخور  را میمی رقم

ممهء صحائ   یگر بو ه و نسبت به کتب تکوینی مافوق خو ،حکمی جز مظهر بو ن و وصفی جز معلهول بهو ن   

و ایهن عهالم از خهو      صحیفه نیز تنزّلی از قضا و قدرمای صح  برتر وجهو ی اسهت   ندار .لذا قضا و قدرمای این

قضا و قدر «مظامر»و  قیاتر این خوامد بو  که علل و عوامل طبیعی را ر .بنابراین،تعبیر صحیححکم مستالی ندا

 .الهی بدانیم،نه خو  قضا و قدر و حایات آن

 رابطه قضا و قدر با علم الهی و توحید افعالی

واقعیتههای عالم)چهه ذوات و   باور به قضا و قدر بر پایه باور به توحید افعالی است. ر توحید افعالی،کلیه حاایق و 

مر فعهل و اثهری را  ر عالم،فعهل و اثهر حهق       شو .وقتیافعال آنها(یکسر به ذات مادس حق نسبت  ا ه می چه

بالغههء او،تعینّهات و    که این خداوند است که اصل مستی او را افاضهه  اشهته و مشهیّت     انستیم به این معناست

باور به  قطعی او مر موجو ی را به عرصهء مستی کشانده است بنابراین تادرات وجو ش را رقم ز ه و قضا و حکم

 الاهدر نظهام  »فرمایند:خیز ، چنانچه حضرت رسول اکرم)ص(میقضا و قدر الهی از  ل باور به توحید افعالی برمی

گر آنچه  ر متن البته باید توجه  اشته که ا11«التوحید فمن وحدّ الله و آمن بالادر فاد استمسک بالعروة الوثای

است را عین فعل حق بدانیم مطابق آنچه بیان شهد قضها و قهدر را کهه حکایهت از مشهیّت و ارا هء        عالم طبیعت

 ر مهر   بر آن یعنی  ر مرتبهء فوق طبیعت  انست.ممانطور کهه بطهور کلهی    تعالی  ار  باید  ر مرتبهء مادمحق

است،قضا و قدر الهی نیز مادم بر واقعیتههای طبیعهی و    فعل فاعل ذی شعور،مرتبهء علم و ارا ه مادم بر مرتبهء

 .تعالی استمربوط به مرتبهء علم و ارا هء حق



شهو .از آن حیه  کهه قضها و قهدرمم از سهنخ       می از اینجا ارتباط بح  قضا و قدر با مبح  علم الهی نیز روشن

توان ق با آن و صورت طبیعی آنست،می مد  قیاا مطاباست و مم آنچه  ر متن طبیعت روی می حاایق ملکوتی

را کهه  ر   تعالی و مربوط به عهالم علهم خداونهد  انسهت لهذا آنچهه      طبیعی حق قضا و قدر را مرتبهء علمی افعال

 خصوص علم حق مطرح است  ربارهء قضا و قدر نیز جاری  انست.مانند اینکه بگوئیم ممچنانکه علم ذاتی و علم

 اریم؛ممچنانکه علم اجمالی و تفصیلی  اریم،قضا  ) ر مرتبهء ذات(و قضا و قدر فعلیفعلی  اریم،قضا و قدر ذاتی

 و عین یکدیگر بو ه مساوقت مستی و علم،این و قدر اجمالی و تفصیلی  اریم و...)البته روشن است که با نظر به

 (و قضا و قدر چیزی جز ممان علم الهی نخوامد بو 

 شبهات قضا و قدر

توان  ریافت که ه  ر خصوص رابطهء توحید افعالی و قضا و قدر و علم خداوند بیان شد بسهولت میباتوجه به آنچ

 :این سه مسأله نیز یکسان بو ه و  قیاا پاسخ مشابهی  ارند شبهات

علّی و معلولی  ر عالم طبیعت،که پیش از این توضیح  شبههء تعارض باور به قضا و قدر و باور به نظام-شبههء اول

 . ه شد و پاسخ آن بیان گر ید ا

شهو  مهم   شبههء چگونگی انتساب فعل واحد به  و علّت، یعنی اینکه چگونه فعلی که از ما صا ر می-شبههء  وم

از ارا ه و خواست من است و مم  ر عین حال حایاتا ناشی از مشیّت و ارا ه الهی؟این شبهه با نظر  حایاتا ناشی

عالم مستی پاسخ روشنی  ار  که  ر بیانات پیشهین و بخصهوص  ر  و قسهمت     موجو ات به رابطهء طولی میان

 .قبلی این نوشتار مشروحا بیان شد

 است فعلی که علم حق و قضا و قدر الهی آنرا ضهرورت  شبههء جبر به این مضمون که:چگونه ممکن-شبههء سوم

 اند باز با وص  اختیار از انسان سرزند؟بخشیده



که باز  ر مااله قبلی به تفصیل پاسخ  ا ه شد و  به شبههء جبر  ر بح  توحید افعالی استاین شبهه  قیاا مشا

 . ر این نوشتار از زاویه قضا و قدر مجد ا آنرا پاسخ خوامیم گفت

شبهه جبر براساس باور به تادم زمانی قضا و قدر و علم قبلی خداوند به افعال بندگان است:چگونه -شبهه چهارم

قبلا بر آن جاری شهده اسهت)یا  ر علهم     مادور و معین شده و قضاء و فرمان الهی«قبل»لی که ازاست فع ممکن

 است(باز از انسان با وص  اختیار و از سر آزا ی سرزند؟ رقم خور ه«پیش»الهی از

بهو ن قضها و قهدر یها علهم خداونهد       «پیشهین »و«از قبهل »شو  که  ر این شبهه تکیه اصلی بهر روی ملاحظه می

قضا و قدر با تحاق فعل اسهت.چطور   کند اختلاف زمانیپیش از ممه این شبهه را  ر ذمن تاویت می چهاست.آن

 .ممکن است امری که از قبل مادّر و ماضی واقع شده بازمم مختارانه باشد

 بخشهی شبهه باشد.پاسخ سوم ممزمهان بهو ن ضهرورت    تواند پاسخگوی اینروشن است پاسخ به شبهه سوم نمی

کننده است، ر شبهه چهارم چهون ایهن  و   اقناع بخشی خو  انسان از طریق تبیین رابطه طولید و ضرورتخداون

 .ماندشوند شبههء جبر ممچنان باقی میزمان فرض نمیمم بخشیضرورت

 ازلی و قبلی حق به افعال انسان است نه علم خداونهد  زاست علم ر مسأله علم الهی نیز آنچه بیش از ممه شبهه

ناپهذیر اسهت ایهن    گرفته و این علهم تخلهّ    چیز تعلّقتعالی از ازل به ممهوقوع فعل،از آنجا که علم حق  ر زمان

 .ماندپ  جائی برای انتخاب و اختیار انسان باقی نمی آید کهشبهه پیش می

نوشتار آمده اسهت  باتوجه به آنکه پاسخ شبههء اول و  وم، ر ضمن این مااله و بخصوص  ر  و قسمت قبلی این 

  .پر ازیمپاسخ شبههء سوم و چهارم تحت عنوان ال  و ب می اکنون به

 شبههء ضرورت الهی و اختیار بشری



اند باز با وص  اختیار از انسهان  ال (چگونه ممکن است فعلی که علم حق و قضا و قدر الهی آنرا ضرورت بخشیده

  ر انجام آنها نداریم؟ ت پ  ما اختیاریسر زند؟اگر کلیه افعال ما به قضا و قدر الهی اس

توان به این شبهه  ا  ممهان اسهت کهه بزرگهان مها از جملهه مرحهوم علامهه         ای که میپاسخ کلی-پاسخ اجمالی

تعهالی بهه نحهو گزافهی و     اند مبنی بر اینکه مشیّت و ارا هء حقطباطبایی)ره(و استا  شهید مطهری بیان فرمو ه

موجو ات تعلّق نگرفته است تا گمان شو  که ارا هء حق و ارا هء مها نسهبت بهه     یکمتکثّر،جداجدا به تحاق یک

نسبت  میم باید از  یگهری سهلب نمهائیم.این گمهان باطهل بها        فعل از یکدیگر متمایز بو ه و لذا فعل را بهریک

ت لهذا بهرای مهر    موجو ات با یکدیگر پیدا شده اس پوشی از نظام علّی عالم و عدم لحا  پیوندمای وجو یچشم

وجو ی منحاز و مستی کاملا مستالی از سایر موجو ات لحا  شده است  ر حالیکه میچ حا ثه  موجو ی مویّت

مستال و مجزا از سایر حوا ث و علل و اسباب جهان ندار ، بلکه خهو  جزئهی از یهک     ای  ر عالم مویتیو پدیده

 .ت استای از علل و معلولانظام پیوسته و منسجم و یکپارچه

میان موجو ات است کهه حکمها و فیلسهوفان الههی      جانبهبا نظر به ممین ربط علّی و پیوند وجو ی وثیق و ممه

 انند که با یهک  ای مینظام مستی را با ممهء تکثّرات و تنوعّات عرضی و طولی آن،حایات واحده و مستی یگانه

صوّر صحیح آنست که بگوئیم ارا هء خداوند به کل نظهام  رسیده است.از اینرو ت ارا هء الهی بمنصهء ظهور و تحاق

نه  ای از طریق علل و اسباب خاص آن تعلّق گرفته استمر حا ثه مستی تعلّق یافته است یعنی ارا هء حق بوقوع

تعهالی(از  اختیاری انسان نیز،قضا و قهدر الههی)ارا هء حهق    بطور مستال و جدای از آنها.بنابراین  ر خصوص افعال

است که فعل مزبور با اختیار خو  او از  مبا ی مختارانهء آن تعلّق یافته است یعنی به این نحو تعلّق گرفته یقطر

اختیار انجام  مد مرا  الهی از ارا هء او تخلّ  یافته و او صا ر شو  نه بطور مطلق.پ  اگر ممان عمل را انسان بی

ممان قوه و نیهرو و   که فعل بشر از طریق علل خاصّ خو  که الهی ماتضی آنست .ارا ه12این تخلّ  محال است

قضا و قدر آنگاه مستلزم جبر است که خو  بشر و ارا هء او را  خیل  ر  اعتاا  به»ارا هء خو  اوست به انجام رسد.

متنعتهرین  کار ندانیم و قضا و قدر را جانشین قوه و نیرو و ارا هء بشر بدانیم،و حال آنکه چنانکهه اشهاره شهد از م   



اینست که ذات حق بلا واسطه  ر حوا ث جهان مؤثر باشد زیرا ذات حق وجو  مر موجو ی را فاهط و   ممتنعات

 13«کندخاصّ او ایجاب می فاط از راه علل و اسباب

 .اند بارار زیرنداموری که منتهی به شبههء ال  شده-پاسخ تفصیلی شبهه

قدر، ر امور عالم و از جمله افعال انسهان  خهالتی  ر عهرض ارا ه و    اولا:چنین گمان شده است که  خالت قضا و 

مانهد و متاهابلا بها لحها      اختیار ماست بطوریکه با لحا  اثر قضا و قدر،جایی بهرای  خالهت و اثهر اختیهار نمهی     

یهت  بیان شهد اساسها فاعل   اختیار،جایی برای قضا و قدر نخوامد بو . ر حالیکه چنانچه  ر ابتدای بح  به تفصیل

افعهال   مای این عالم اسهت. ر خصهوص  بخش امور و پدیدهعلل مستی قضا و قدر الهی فاعلیتی طولی و از طریق

 .بخشی  ر مبا ی فعل اوستبشر نیز این  خالت به طریق طولی و به نحو ایجا  و مستی

 ر نتیجه علت حایای حایای علم و ارا ه و شوق ما،و  پ  فاعل الهی که ایجا کنندهء نف  ماست  ر واقع علت

 .زندافعالی است که به مبدأ علم و ارا ه و اختیار از ما سرمی کلیّه

 ر اذمان «اختیار»است،تصوّر نا رستی است که غالبا از ثانیا:گمان  یگری که بیش از ممه به این شبهه  امن ز ه

ار،ملازم با آزا ی فاعل  ر انجام یا که اختی است، و آن پندار آزا ی مطلق فاعل  ر انجام فعل است.تر یدی نیست

از خهو ؛آزا ی از  خالهت    تر  فعل است؛اما نکته مهم  ر اینجاست که این آزا ی،آزا ی از غیر اسهت نهه آزا ی  

که عهین اختیهار    است،نه آزا ی از  خالت خو  و اقتضائات  رونی خو  فاعل  یگری و الزام و اجبار عامل بیرونی

 .است

مرکسی ترجمان مستی او باشد،اعمال و رفتارش از  و معلولی ماتضی آنست که فکر و اندیشهاصل سنخیّت علّی 

اش  لالت بهر مویهت   و تمنیاّت  رونی اش باشد،خواست و نیّتاو خبر  مند و کلامش آئینهء شخصیت سرّ  رون

یسهت کهه انتخهاب و اختیهار     ن باطنی او کنند و ارا ه و اختیارش،مامیت  رونش را آشکار سازند.بنابراین تر یدی



اقتضائات متعدّ  و متحول وجو  اوست که  ر مسیر صیرورتش،  ما م ارا ه  مرکسی مایدّ به مستی اوست و این

رسانند.از آنجا که مستی انسان نیز به نوبهء خهو   و فعل او را تعیّن و تادّر بخشیده و بمرتبهء وجوب و تحاق می

توان رسد لذا بدرستی می یگری تعیّن و تادّر یافته و بمرتبهء وجوب می است،و خو  توسط علت حایای معلول

انتخاب و ارا ه و فعل انسان توسط علل و عوامل برتر از او،از طریق مسهتی خهو ش،تعیّن و تاهدّر     مدعی شد که

 .رسند که ممان باور به قضا و قدر الهی استیافته و به مرتبهء ضرورت و تحاق می

تصدیق مطالب فوق الذکر شو  این شبهه است کهه   ری که  ر اینجا ممکن است رخ نماید و رمزنثالثا:شبهه  یگ

مها و  است و ممههء شهوقها و ارا ه   اگر  ر عرصهء جان آ می نیز،قانون علیّت با ممهء صلابت خو  جاری و حاکم

کر ن و اختیار  برای انتخاب اش  انست پ  چه جائیافعال بشر را باید لازمهء ذات او و نتیجه اقتضائات وجو ی

 .است ماند و اساسا معنی انتخاب منتفی اشتن باقی می

پشتوانهء شبهه فوق این استدلال است که لازمهء ذات و اقتضای وجو ی انسان  ر مر لحظه نسبت به مر فعلهی  

آن لحظه نف  آ مهی  تواند  ر آن واحد  و یا چند اقتضا  اشته باشد(یا  ر که لحا  شو ،یکی بیشتر نیست)نمی

باشهد،انجام فعهل    است یا ماتضی تر  آن، ر مر صهورت اگهر اقتضهای انجهام  اشهته      ماتضی انجام چنان فعلی

ماند تا ناممکن است و اگر اقتضای انجام  اشته باشد تر  آن ممکن نیست.بنابراین جائی برای انتخاب باقی نمی

با وص  ضرورت است چهه جهائی بهرای امکهان و      ن فعل یا تر انجام یا تر  فعل را مختارانه بدانیم.وقتی طرفی

 اختیار وجو   ار ؟

نیز مبتنی بر تلای غلطی از مناط اختیهار اسهت    چنانچه مشروحا  ر  و شماره پیشین این نوشتار آمد این شبهه

طهرفین   که فاعل را نسبت به فرض شده است. ر حالیکه مناط اختیاری بو ن فعل آن نیست« امکان  اشتن»که

باشهند.چنین   بدانیم بطوریکه میچ طرف برای او کمترین ترجیحی را نداشته فعل)تر  یا انجام( ر حالت امکانی

 بو ن ترجیح بلا مرجح(و مم وقوع آن  ر متن خار  امری محهال  امری مم عالا محال و مر و  است)بنابر محال



جز ضرورت حاکم نیست(.مضافا اینکه  ر مر صورت  پذیرش است)به  لیل اینکه  ر متن مستی،چیزیو غیرقابل

کند و ضرورت و وجوب نیز مرگهز از  اختیاری نیز تا بمرتبهء وجوب و ضرورت نرسد تحاق و وجو  پیدا نمی فعل

باشد.بنابراین  ر میچ مرتبهء ماهدم بهر    تواند سرزند بلکه باید مسبوق به ضرورت و وجوب  یگرینمی  ل امکان

یها مبهدأ پیهدا شهدن      ای امکهانی را واسهطه  توان قائل به امکان شد و حلاهه است(نمی اق یافتهفعل)فعلی که تح

نیست « امکان»شو  که مناط اختیاری بو ن فعل،بطور مسلمضرورت و وجوب وجو  فرض کر .از اینجا آشکار می

 است.یعنی فعل از  رونفعل «بو نخو ی»منافاتی ندار  و آن بلکه امر  یگری است که مرگز با وجوب و ضرورت

 .14فاعل با شعور و از حاقّ مستی او سرز ه باشد

زیرا گذشته از اینکه آزا ی از قانون علیّت فهی حهد    معنی آزا ی انسان این نیست که از قانون علیت آزا  است»

نهد کهه انسهان از    کاست؛چه فهرق مهی   است،با اختیار ارتباط ندار ،بلکه اینگونه آزا ی با اجبار یکسان ذاته محال

ناحیهء عامل خاصی مجبور و مکره باشد که برخلاف میل و خواست خو  بکند،یا اینکه خو  عمل از قانون علیّت 

بشهر   گهوئیم آزا  باشد و با میچ علتی و از آنجمله خو  بشر بستگی نداشته باشد و خو بخو  واقع شو .اینکه مهی 

و رضایت کامل او و تصویب قوهء تمیهز او سرچشهمه    از خواست مختار و آزا  است با این معنی است که عمل او

کند،نهه قضها و قهدر و نهه عامهل      میگیر .و میچ عاملی او را برخلاف میل و رغبت و رضا و تشخیص او وا ار نمهی 

 15« یگر.

ختیهار  اشهتن   تنها منافاتی با اختیار ندار  که عین ابنابراین ضرورت یافتن افعال انسان از ناحیهء ذات خو  او، نه

آور  کهاملا  بهر خهویش بدسهت مهی     مستی انسان نیز،ضرورت خو  را از مبا ی عالیه و علل متاهدم  است و چون

انسههان ضههرورت خههو  را از مبهها ی عالیههه مستی)قضهها و قههدر الهههی( بدسههت  بجاسههت کههه گفتههه شههو  افعههال

ن مستی انسان و به نحو قسری نیست تا آنرا ضرورت از بیرو اند.ممواره باید به این نکته توجه  اشت که اینآور ه

از  رون مستی از حاقّ جان آ می نشأت  جبر و قهر  یگری تلای کنیم بلکه چنانچه بیان شد این ضرورت یافتن

 .یافته است



 شبههء ضرورت قبلی یافتن فعل

از انجهام آن   ب(چگونه ممکن است فعلی که از پیش  ر علم الهی، تحاق آن مسلّم و ضروری شده اسهت و قبهل  

با وص  اختیار صا ر شو ؟وقتی فعل از قبل  توسط انسان،تادیر و قضای الهی بر آن جاری شده است،باز از انسان

 تواند نسبت به آن مختار باشد؟یافته است چگونه انسان می ضرورت و تحتّم

 پاسخها

ان شهد.بیان مختصهر اسهتا     یک پاسخ به این شبهه ممان پاسخ اجمالی است که  ر خصوص شبههء اله  بیه  -1

الههی و نظهام سهببی و مسهبّبی      این شبهه از آنجا پیدا شده که برای مریک از علهم »چنین است: شهید مطهری

است... ر حالیکه چنین امری ممکن نیست.علم ازلهی الههی، از نظهام سهببی و      جهان حساب جداگانه فرض شده

 ای تعلّق گرفته است بطور مطلهق .علم الهی که بوقوع حا ثهاست مسببی جهان جدا نیست.علم الهی علم به نظام

اسهت بصهدور آن حا ثهه از علهت و فاعهل خهاص        و غیرمربوط باسباب و علل آن حا ثه نیست.بلکه تعلق گرفتهه 

 یگر علم ازلی الهی علم به نظام است یعنی علم بصدور معلولات است از علل خاص آنها. ر نظهام   خو ش.بعبارت

مختار است و یکی مجبهور، ر نظهام    علتها و فاعلها متفاوتند.یکی طبیعی است و یکی شعوری،یکی عینی خارجی

 16«علمی نیز امر از اینارار است.

نیز به ثبوت و شهو  رسیده است مرچیهزی  ر عهالم    بنابر باورمای اعتاا ی ما که  ر فلسفه و عرفان اسلامی-2

باطنی و غیرمشهو .از این  و چههره   ایظامری و مشهو  و چهره ای و چهرهء وجو ی است،چهره طبیعت  ارای

ظهامر و باطن،شهها ت و غیهب،خلق و امهر و ملکهوت اشهیاء یها  شهده اسهت.چهرهء            ر قرآن کریم با عنوانهای

 اسهت.بنابراین یکهی فهرع اسهت و ظهلّ و  یگهری اصهل و حایاهت         خلای،ظهور ممهان چههرهء امهری و بهاطنی    

ها ت موجو ات،تدریجی و زمانمند است  ر حالیکه جنبهء امری و ملکهوتی آنهها خلاهت    ء.چهرهء خلای و ششی

ای تام و تمام و به وجو  واحدهء جمعی ممواره  ر ملکوت اشهیاء  گونهتدریجی ندار  از اینرو حایات مرچیزی به



شهته و آینهده   گذ عالم طبیعت  ر پهنهء زمان،وجو ی گستر ه و کشیده شهده میهان   متحاق است.اگر موجو ات

 ارند  ر مرتبهء ملکوتی و چهرهء باطنی آنها ممهء گذشته و آینده آنها به نحو یگانه و واحدی جمهع آمهده و بهه    

 .محاق است تمامه

اش ای که از او  ر سراسر عمر و زندگیافعال اختیاری توان گفت حایات مر انسانی نیز با جمیعبر این اساس می

به وجو  واحده و بدون زمان، ر مرتبهء ملکوت و باطن مستی ممواره محاق اسهت و   زند به نحو جمعی وسر می

ای با مبا ی اشیاء مرتبط شده و ملکوت حوا ث و امهور را  گونهتوانند بهشان باز است و میملکوتی آنان که چشم

نان حوا ث و افعهالی منهوز   چ  مند،بدون آنکهو وقایع زندگی و افعال آینده انسان خبر می نظاره کنند،از حوا ث

اشهیاء و غیهب    تحاق یافته باشند. بدیهی است خداوندی که خو  مالک و عالم غیب و شهها ت اسهت و ملکهوت   

 .است پیش از مرک   یگری از این چهرهء ملکوتی و باطنی آ میان آگاه مستی ملک مطلق اوست

انگیز است.قبل و بعد برای یری مسامحی و شبههپاسخ  یگر آنست که اساسا تعبیر علم قبلی برای خداوند تعب-3

 .ما موجو ات طبیعی است که پای  ر بند عالم ما ه  اشته و تدریجی الوجو یم

اگر خداوند علم به قبل ما  ار  بدان معنا نیست که علم او بعد از آن است و اگر علم به بعد ما  ار  باز بدان معنا 

علم خداوند  ر افق مستی ما انسانها قرار ندار  تا به تبع معلوم خو  قبل  علم او قبل از آن است.اساسا نیست که

تر تلای شو .بلکه ممچنانکه ممهء مکانهها  ر نهز  او بهه یکسهان     به چیزی جلوتر یا عاب و بعد بر اشته و نسبت

و تمهامی   عهالم  و آینده(نیز  ر نز  او بیکسان تحاق  ارند.ممهء گذشته ایهن  حاضرند،ممهء زمانها)گذشته و حال

بو ه و ممواره حاضهر اسهت،ممچنانکه ممههء    «آن»آینده آن با قدمت میلیار ما سال، ر نز  خداوند  ر حکم یک

جا حاضر و محهیط اسهت.بنابراین چهون بها کثهرت ماهاطع       مکانها  ر نز  او  ر حکم یک ناطه بو ه و او  ر ممه

بعدی او عین یکدیگر بو ه و یک علم است لذا وقتهی   شو  پ  علم قبلی و فعلی وزمانی،علم خداوند متکثر نمی

یها مهرک    )فعل مهن آگهاه اسهت.پ  ممچنانکهه علهم کنهونی و فعلهی خداونهد          اکنون خداوند بهگوئیم مممی



توانهد  نمهی -که عین علم کنونی و بعدی او است-قبلی او نیز  یگر(نسبت به افعال ما مومم شبهه جبر نیست علم

 .شدای بامومم چنین شبهه

توان  ا  اینست که حتی با فرض زمانی بو ن علم،باز جایی بهرای شهبههء جبهر  ر    پاسخ عامتر  یگری که می-4

را فرض کر  که به علت ان  و  وستی  توان کسیقبلی،وجو  ندار .چراکه غیراز ذات مادس حق می باور به علم

توانهد تها   ژگیهای خلای و فکری و روانی ما مهی ای که براساس وی یرینه،نسبت به ما شناخت بسیاری  ار  بگونه

را انتخهاب   بینی کند.مثلا اینکه  ر خرید لباس کدام رنگحدس ز ه و پیش حدو  زیا ی انتخابهای ما را از قبل

شناخت   میم و...بدیهی است مر اندازهالعملی از خو  نشان میعک  کنیم یا  ر مواجهه با فلان موقعیّت چهمی

بیشتر خوامد بو  و به واقعیت نز یکتر بو ه و  رسهت از   تر باشد حدس او با قوت و  قتتر و  قیقعمیقاو از ما 

 .کار  ر خوامد آمد

مهای روحهی و   العها ه مؤلفهه  خصوص انسان بدلیل گستر گی علل و عوامل مؤثر  ر او و پیچیدگی فهوق  البته  ر

ت که کاملا مربوط به عدم احاطهء ما به ویژگیههای پنههان   با خطامای بسیاری ممراه اس بینیاش کار پیشروانی

 .شخصیت او و ناتوانی از محاسبهء روابط  رمم تنیده علل و عوامل مختل  است

اما این امر برای کسی که از خفایای  ل آ می نیز آگاه است و از ممه جوانب مستی او حتی بهتهر از خهو  بشهر    

و بیرونهی مهؤثر  ر بهه ظههور      کلیه علل و عوامل پنهان و آشکار  رونهی خبر ار است و از طرفی احاطه علمی به 

توانهد  ناپهذیر مهی  است.بدون تر ید چنین کسی،با قطعیت کامهل و تخلهّ    رسیدن فعل او  ار ،امری بسیار سهل

ای کهه  تعیین کر ه و بر آنهها آگهاه باشهد.چنین آگهامی     یک افعال اختیاری و انتخابی و آزا انهء ما را از پیشیک

 .ساز بو ن فعل وار  نمی ناشی از شناخت کامل و مطلق است کمترین خلل و ناصی بر اختیاری

شبههء جبر  ر مسألهء علم خداوند،بیش از ممه مبتنی بر گمان حصولی بو ن علم حق اسهت. ر ایهن شهبهه    -5

ء(غیهراز معلهوم   ی شهی )صورت و مفهوم ذمن شده است که ممچنانکه  ر علم حصولی،معلوم بالذات چنین فرض



او نیز از طریق صور و مفامیم بهه   ء(است برای علم خداوند نیز این ثنویت مطرح استبالعرض)وجو  خارجی شی

آنان و تغییرناپذیر و  واقعیات عینی عالم علم  ار . لذا چون صورتی که از اشیاء  ر نز  اوست مادم بر وجو  عینی

 ربارهء  باید مطابق با آن صورت تحاق پیدا کند. ر حالیکه چنین گمانی ء خارجی بالضرورهخطاست پ  شیبی

علم حق بکلی مر و  و غیرقابهل  فهاع عالهی اسهت. ر نهز  کسهی کهه مفهیض وجهو  آ مهی و ممههء کائنهات             

ء عینهی  ای مفهومی یا صهورتی مطهابق بها شهی    غایب نیست تا او برای علم بدان نیازمند واسطه چیزیاست،میچ

علم او حضوری و وجو ی است یعنی ممهء موجو ات بهه عهین مسهتی خهو   ر نهز  او حاضهرند و از        باشد،بلکه

 .انداینروست که حکمای الهی تمامی مراتب مستی را مراتب علم حق  انسته

شهو (چراکه معلهوم   مهی  موضهوع  ماند)سالبه به انتفاینمی بر این اساس وجهی برای پیدا شدن شبهه مزبور باقی

 رآیهد.وقتی   اوست نه صورتی  ر نز  خداوند که باید افعال ما بها آن مطهابق   حق،خو  انسان و عین افعالبالذات 

توان بدرستی مدعی شد که  ر عهین  خو  ممین افعال و حرکات و آثار وجو ی ما، علم خداوند به ما مستند،می

وجهو  ماسهت کهه عرصههء علهم فعلهی        و افعهال آثهار   آنکه تاروپو  مستی ما را خداوند رقم ز ه است،این مستی

گر ند و تحاای منحاز از یکدیگر ندارند منتها زند.ضرورتهای علمی به ضرورتهای عینی بازمیتعالی را رقم میحق

متعدّ  شد تا مرتبهء ذات کهه   چون مراتب عین متعد  است،برای علم و ضرورتهای علمی نیز باید قائل به مراتب

 .مساوق با عین مستی ذات مادس اوست تعالی وماام علم ذاتی حق

 :پانوشتها

 42-قمر-(1)

 22-،حجر52-انعام-(2)

 22-حدید-(3)



 26-آل عمران-(4)

 23و  22-حدید-(5)

 132ص  71فرمایش حضرت رسول اکرم،بحار الانوار   -(6)

 15-،رعد83-آل عمران-(7)

 227نهج البلاغه خطبه -(8)

 38انسان و سرنوشت،صفحه -(9)

 383،صفحهء 32صدوق،باب الاضاء و الادر حدی  توحید -(10)

 (16141)به نال از میزان الحکمة ح 488کنز العمال،خ -(11)

 121،صفحه 1تفسیر المیزان،  -(12)

 37انسان و سرنوشت،صفحه -(13)

 مجله رشد معارف ببینید 33و  32مای تفصیل این مطلب را  ر قسمتهای پیشین این مااله  ر شماره-(14)

 47سان و سرنوشت،صفحه ان-(15)

 81ممان،صفحه -(16)

 


